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رخداد

توضیح و تصحیح

حادثه ها 

کلاهبرداری با بهانه اینترنت ارزان
معــاون اجتماعــی پلیــس فتــای ناجــا درباره  �

کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند «دریافت اینترنت 
ارزان قیمت به دلیل کرونا» به شهروندان هشدار داد. 
سرهنگ رامین پاشایی گفت: این روزها به دلیل شیوع 
ویــروس کرونا در کشــور و تلاش بــرای جلوگیری از 
گســترش آن، مردم تصمیم به خانه نشینی گرفته اند،  
امــا  عده  ای از این معضل سوء اســتفاده کرده و اقدام 
به فریــب کاربران با وعده اینترنت رایگان می کنند. در 
ایــن روش، پیامی در گروه ها و کانال های شــبکه های 
اجتماعی ارســال می شــود که برای دریافت اینترنت 
رایگانــی که به مــدت ۶۰ روز برای هــر اپراتور تلفن 
همراه ارائه شــده، می توانیــد روی لینکی که در پیام 
هست، کلیک کنید؛ غافل از اینکه این لینک تنها روشی 
جدید برای فیشینگ محسوب می شود و درصورتی که 
اگر از افزونه ضدفیشینگ استفاده کنید، با وارد شدن به 
این ســایت به شما اعلام می کند که احتمال فیشینگ 
وجود دارد و بهتر اســت از واردشدن به آن خودداری 
شــود. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با اشاره به 
اینکه اینترنــت رایگان فقط برای مشــترکان اینترنت 
ثابت یا اینترنت خانگی است و  اینترنت همراه و سیار 
رایگان نیست، بیان کرد: کاربران نباید به هیچ وجه مورد 
فریب این دست تبلیغات اعم از دریافت شارژ رایگان، 
دریافت حجم اینترنت رایــگان، اَد کُن جایزه بگیر و... 
قــرار بگیرند و اقدام بــه نصب این گونــه نرم افزارها 
نکنند. این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: بسیاری از 
نرم افزارهایی که در ســایت ها و شبکه های اجتماعی 
تبلیغ شــده و رایگان برای نصب قــرار دارد، می تواند 
یک بدافزار باشــد که اقدام به جاسوســی از سیستم 
یا سوء اســتفاده از اطلاعات و امکانات سیســتم کند. 
سرهنگ پاشایی تأکید کرد مجرمان سایبری به راحتی 
کاربران را برای ورود به این درگاه های جعلی تشویق 
می کنند و به هم وطنان توصیه می شود به وب سایت 
پلیس فتا (www.cyberpolice.ir) مرا جعه کنند و  از 

آخرین هشدارهای سایبری مطلع شوند.

در گزارش جزئیات قتل رومینا، دختر ۱۴ ســاله  �
تالشی که روز شنبه در صفحه حوادث منتشر شد، 
بخشــی از گزارش از گفت وگوهای سایت اینترنتی 
فراز اقتباس شده که منبع خبر از قلم افتاده بود و 

به این وسیله تصحیح می شود.

زن جوان به شوهرکشی متهم شد
شــرق: زنی جــوان در پی مرگ شــوهرش در  �

حالــی به اتهام قتل او بازداشــت شــده که ادعا 
می کرد او قاتل نیست و چاقو به صورت اتفاقی به 

بدن همسرش فرو رفته است.
به گــزارش خبرنگار مــا روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته از بیمارســتانی در تهران خبــر دادند که 
مــردی بر اثــر جراحت چاقو جانش را از دســت 
داده و همســر او کــه از ناحیــه پا زخمی شــده، 
بستری اســت. مأموران به دستور بازپرس جنایی 
تحقیقــات را آغاز کردنــد و فهمیدند هر دو نفر با 
چاقو زخمی شــده اند. زن ۳۵ ساله روز شنبه بعد 
از بهبودی نســبی در حالی تحــت بازجویی قرار 
گرفت که والدین همسرش از او به اتهام قتل عمد 
شــکایت کرده اند. این زن با رد اتهامش گفت: من 
و شوهرم هفت ســال قبل با هم ازدواج کردیم و 
فرزندی ۲٫۵ ساله داریم. اختلافات ما از حدود دو 
ســال پیش شروع شد. همســرم دچار توهم شده 
بــود و می گفت افــرادی او را تعقیــب می کنند و 
قصد دارند مدارکش را ســرقت کنند. من چند بار 
خواســتم طلاق بگیرم؛ اما به خاطر بچه ام در این 
زندگی ماندم. اختلافات ما ادامه داشــت تا اینکه 
چند روز پیش قهر کردم و به خانه پدرم رفتم؛ اما 

همسرم دنبالم آمد و من را بازگرداند.
متهم ادامه داد: شوهرم صبح روز بعد وقتی از 
خواب بیدار شــد، به من گفت کلید کمد وسایلش 
را بــه صاحبکارش داده ام و آن مرد وســایل او را 
برداشــته اســت. در حالی که چنین چیزی صحت 
نداشــت. شــوهرم گفت صاحبکارش قصد جان 
او را دارد. این گونــه بود که جر و بحث ما شــروع 
شــد. من به آشپزخانه رفتم و همسرم دنبالم آمد. 
او چاقویی برداشــت و یک ضربــه به پای من زد. 
در همیــن هنگام او را هــل دادم و از خانه بیرون 
دویدم. ســپس از همســایه ها کمک خواســتم و 
وقتی همراه آنها به خانه برگشتیم، دیدیم شوهرم 
خون آلــود اســت. احتمالا وقتــی او را هل دادم، 

چاقو به بدنش فرو رفته است.
بنــا بر ایــن گــزارش زن جــوان در حال حاضر 
در بازداشــت اســت و تحقیقات از او ادامه دارد. 
از ســویی بازپرس مــرادی، بازپرس شــعبه دوم 
دادسرای جنایی تهران، از پزشکی قانونی خواسته 
اســت با انجام آزمایش های تخصصی مشخص 
کند مقتول هــدف ضربه چاقو قرار گرفته یا اینکه 

اظهارات همسر او صحت دارد.

شــرق: راز زن و مــردی کــه هفت ســال قبل با 
همدستی هم شوهر زن را به قتل رسانده و جسد 
او را در خانه دفن کرده بودند، زمانی برملا شد که 
صاحب جدید خانه برای ساختن استخر، باغچه را 

حفر و استخوان انسان پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار ما، متهمان که روز گذشــته 
در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
شــدند، ادعا کردند بدرفتار هــای مقتول دلیل این 

قتل بود.
نماینده دادســتان تهــران در ابتدای جلســه 
رســیدگی در جایــگاه قــرار گرفــت و در توضیح 
کیفرخواســت گفت: متهمان که مهرداد و شــیما 
نام دارند، ۲۹ دی ســال ۹۲ شــوهر شــیما را که 
ابراهیم نام داشــت، به قتل رســاندند و جسدش 
را در باغچــه خانه دفن کردند. هفت ســال بعد، 
زمانی که صاحبخانه قصد احداث اســتخر داشت 
و باغچه را کند، استخوان ها را پیدا کرد و مأموران 
را در جریان قرار داد. در ادامه تحقیقات، مأموران 
به ســاکنان ســابق خانه مشکوک شــدند؛ چراکه 
گفته شده بود پدر خانواده به  صورت ناگهانی گم 
شده است. وقتی مأموران از شیما بازجویی کردند، 

راز قتل برملا شد.
وی گفــت: بــا توجه به مــدارک موجــود در 
پرونده و سایر شــواهد، به عنوان نماینده دادستان 
درخواســت صدور حکم قانونــی را دارم. ضمن 
اینکه معاون اول قوه قضائیه از طرف طفل صغیر 
مقتول درخواســت قصــاص کرده اســت. از نظر 

دادســرا، مهرداد متهم به مباشرت در قتل و دفن 
جســد و معاونت در جعل اســناد طلاق و شیما 
متهم به معاونت در قتل و دفن جســد و مباشرت 

در جعل اسناد طلاق است.
در ادامــه، دیگــر فرزند مقتول که بزرگ ســال 
است، در جایگاه قرار گرفت و درخواست قصاص 
قاتل را مطرح کرد. سپس مهرداد به عنوان متهم 
ردیف اول در جایگاه ایســتاد. او گفت: چند سالی 
می شــد که با ابراهیم دوســت بودم. دوســتی ما 
از طریــق خواهــرم بود؛ چــون خواهرم با شــیما 
دوست بود، یک روز به من گفت شوهر شیما کمی 
پول لازم دارد، من هم پول را قرض دادم و ســفته 
گرفتم؛ اما مدتی بعد چون دوستی ما عمیق شد، 
ســفته ها را پاره کردم. من بــه خانه ابراهیم مدام 
رفت و آمد داشــتم تا اینکه شــب حادثه خواهرم 
با من تماس گرفت و گفت ابراهیم و شــیما دعوا 
کرده اند و شــیما کمــک لازم دارد. من هم قبول 
کــردم به کمک بــروم. وقتی وارد خانه شــدم، با 
ابراهیــم صحبت کردم و به او گفتم با همســرت 
تندی نکن و مشــکلات تان را مســالمت آمیز حل 
کنیــد؛ اما ابراهیم خیلی عصبانــی بود با چاقو به 

سمت شیما حمله کرد. 
ســعی کردم جلویــش را بگیریــم، در همین 
حیــن او تلاش کرد من را بزنــد، من هم یک چاقو 
برداشتم و برای اینکه از خودم دفاع کنم، ضربه ای 
بــه مقتول زدم و همان یــک ضربه باعث مرگش 
شــد. خیلی عصبــی و ناراحت بودم و به شــیما 

گفتــم مقصر تو بودی کــه من ایــن کار را کردم. 
همان موقع شــیما به مــن گفت اگر بازداشــت 
شــدیم، مــن می گویــم در قتل شــریک بــودم تا 
مجازاتت کمتر شــود. فردای آن روز من به خانه 
شــیما رفتــم و جســد را در باغچه دفــن کردیم. 
بعد هم شــیما به پلیــس اعلام کرد شــوهرش 
بــه  صــورت ناگهانــی مفقود شــده و خبــری از 

او نیست.
متهــم ادامــه داد: پنــج مــاه بعــد از حادثه 
در حالی که شــیما و بچه هایش در شهرستان نزد 
پدر شــیما زندگــی می کردند، من بــه آنجا رفتم 
و شــیما را خواســتگاری کــردم و با هــم صیغه 
محرمیــت خواندیم. مــا رابطه نامشــروع با هم 
نداشــتیم و اعتراف های قبلی ام در این خصوص 

کذب است.
متهم در پاســخ به این ســؤال که آیا همسر و 
فرزنــد دیگری هــم دارد یا خیر گفت: همســرم 
ســال ها قبل خانه ام را از من گرفت و بعد هم من 
را تــرک کرد. من با بچه هایــم زندگی می کردم. با 
اینکه از هم به  صورت رســمی طــلاق نگرفتیم، 

سال هاست جدا از هم زندگی می کنیم.
ســپس شیما، متهم ردیف دوم، در جایگاه قرار 
گرفــت. او گفت: من و ابراهیم اختلاف شــدیدی 
با هم داشــتیم. قبل از این حادثه، من درخواست 
طــلاق داده بــودم؛ اما ابراهیم قبــول نکرد و من 
را طــلاق نــداد. روز حادثه مــن و ابراهیم با هم 
جرو بحث کردیم و ابراهیم فحش های رکیکی به 

مــن داد. من هم خیلی ناراحت شــدم. گفتم من 
کــه می خواســتم از تو طلاق بگیــرم، چرا طلاقم 
ندادی؟ گفــت آخر تو را می کشــم، ولی طلاقت 
نمی دهــم. همین طــور کــه داشــتیم جرو بحث 
می کردیم، من ســمت آشــپزخانه رفتم تا شــام 
بیاورم. مقابل درِ آشــپزخانه ســیلی محکمی به 
مــن زد و من هم با دوســتم که خواهــر مهرداد 
اســت، تماس گرفتم و گفتم چه اتفاقی افتاده. او 
هم مهرداد را برای کمک فرســتاد. مهرداد برای 
اینکه من را نجات دهد، جلوی شــوهرم را گرفت 
تــا به من حمله نکنــد؛ اما ابراهیم بــه او حمله 
کــرد و مهرداد هم یک ضربه بیشــتر به او نزد. ما 
از تــرس به پلیس یا اورژانس خبــر ندادیم. هیچ 
ارتباطــی هم تــا آن زمان با هم نداشــتیم و بعد 
از قتل ابراهیــم بود که مهرداد به خواســتگاری 

من آمد.
زن جــوان در پاســخ به این ســؤال کــه چرا 
شــوهرش حاضر نبــود او را طــلاق بدهد، گفت: 
ابراهیم قبــل از من دو بار ازدواج کــرده بود؛ اما 
چون خیلی عصبی و پرخاشــگر بود، همسرانش 
از او جدا شــده بودند. او می گفت اگر تو را طلاق 
بدهم همه فکر می کنند مشــکل از من اســت که 
نمی توانم با همسرم زندگی کنم؛ به همین خاطر 

هم حاضر به جدایی نبود.
قضات بعد از گفته های متهمان و وکلای آنها، 
برای تصمیم گیــری درباره این پرونده وارد شــور 

شدند.

شرق: مرد جوانی که متهم است دوست خود را با 
واردکردن ضربه ای به سرش به قتل رسانده، اتهام 

را رد کرد و خواستار برائت شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس فروردین 
ســال گذشــته از طریق حراســت بیمارستانی در 
تهــران در جریــان مرگ مشــکوک مــرد جوانی 
به نام ســیاوش قــرار گرفتند. خانواده ســیاوش 
اعــلام کردنــد: او درحالی کــه به شــدت بدحال 
بــود، به خانــه آمد و بعــد از حال رفــت. وقتی 
او را بــه بیمارســتان آوردیم، حالش خراب شــد 

و فوت کرد.
ایــن در حالی بــود که پزشــکی قانونی اعلام 
کرد علت فوت ضربه ای اســت که به سر مقتول 

برخورد کــرده و مقتول دچــار خون ریزی مغزی 
شــده است. وقتی مأموران تحقیقات خود را برای 
روشن شــدن ماجرا آغــاز کردنــد، در تلفن همراه 
مقتــول پیامکی را دیدند کــه در آن فردی به نام 
ایمان از مقتول به خاطر رفتارش عذرخواهی کرده 
بود. پلیس ایمان را بازداشــت کرد. او به درگیری 
با مقتول اعتراف کرد، اما مدعی شــد قتلی در کار 
نبوده و او ضارب نیســت. بااین حــال با توجه به 
مدارک موجــود در پرونده و شــکایت اولیای دم، 
کیفرخواســت علیــه متهم صــادر و پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران

 فرستاده شد.
متهــم روز گذشــته در جلســه رســیدگی به 

این پرونــده در شــعبه ۲ حاضر شــد. در ابتدای 
جلســه بعد از اینکــه کیفرخواســت علیه متهم 
خوانده شــد، مادر مقتــول به عنــوان ولی دم در 
جایــگاه قرار گرفــت و خواســتار صــدور حکم 

قصاص شد. 
در ادامه، متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام 
قتــل را رد کرد و گفت: شــب حادثه من و برادرم 
در خانه همســایه مان میهمان بودیم. نیمه شــب 
داشتیم به خانه برمی گشتیم که سیاوش با ماشین 
درحالی که ســرعت زیادی داشــت به سمت من 
آمد. بــه او اعتراض کــردم. با هم دعــوا کردیم، 
ولــی همدیگــر را کتــک نزدیم، فقــط جروبحث 
کردیــم. او به من فحــش داد، من هم جوابش را 

دادم. بعد برادرم واسطه شد و گفت شما دوست 
هســتید تمامش کنید. بعد مقتول به برادرم زنگ 
زد و عذرخواهــی کــرد. البتــه من متوجه شــده 
بودم خیلی مســت بود و دهانش هم بوی الکل 
مــی داد. حتــی به من گفــت بیا با هم مشــروب 
بخوریم، من قبــول نکردم و همین مســئله او را 
خیلی بیشــتر عصبی کرده بود. وقتی دیدم مقتول 
عذرخواهی کرد، من هم پیامک فرســتادم و از او 
عذرخواهــی کــردم. صبح به من گفتنــد او فوت 
کرده اســت. درحالی که من حتی دستم هم به او 

نخورده بود.
بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او، هیئت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

دخالت مرگ بار مرد جوان در اختلافات یک زوج

 انکار قتل شبانه دوست صمیمى


